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نگاهي به فیلم «قصیده گاو سفید»  
احتمال شیر اسیدي!

فیلم هــاي  � از  یکــي  ســفید»  گاو  «قصیــده 
سي و هشــتمین جشــنواره فیلم فجر است که به 
کارگردانــي «بهتاش صناعي هــا» و نقش آفریني 
«علي رضا ثاني فــر» و «مریم مقــدم»، این روزها 
در جشــنواره فجر روي پرده رفته اســت. بهتاش 
صناعــي بــا اولیــن فیلم بلنــد ســینمایي خود، 
«احتمــال باران اســیدي»، با دعــوت از «محمد 
شــمس لنگرودي»، شــاعر و ادیب ایراني، توانایي 
و خلاقیت خــود را در ریســک پذیري و کارگراني 
به خوبي نشــان داده است. صناعي ها این روزها با 
فیلم «قصیده گاو ســفید» یک گام جدي در مسیر 
فیلم سازي خود برداشته اســت؛ این فیلم ساز در 
آخرین اثر خــود، مخاطب را با فیلم نامه اي جدي 
مواجه مي  کند که موضوع آن، چالش یک قاضي 
با حکم قصاصي است که بعد از اجراي آن، ثابت 
مي شــود حکم صادرشده درســت نبوده و قاتل، 
همان شاهدي است که با شهادت دروغ، شخص 
دیگــري را به عنوان قاتل بــه دادگاه معرفي کرده 

است.
عمــل برانگیزاننده درام با عــذاب وجدان این 
قاضي شــروع شــده و او براي دلجویي از همسر 
این مرد، با اســم دیگري، ســراغ این زن رفته و با 
یک بازي پنهان، نقش دوســتِ شوهرِ متوفي او را 
بازي مي کند؛ اما این پنهان کاري در روند داســتان 
منجر به تحول شخصیت زن می شود؛ تا جایي که 
دلبســته این مرد شده، اما نمي داند این مرد حکم 

قصاص شوهر او  را امضا کرده است. 
فیلم نامــه از زیرمتــن خوبــي در نقــد روابط 
اجتماعي برخوردار است؛ جامعه اي که مردم آن 
از قضاوت هــاي زودهنگام یکدیگــر در عذاب اند. 
هدف قرار دادن فیلم ساز روي این سوژه اجتماعي، 
نشان از شــهامت او دارد که در مجموع او با این 
فیلــم کار قابل قبولــي از خود ارائه داده اســت. 
بااین حــال، آنچه در این فیلم بــه عدم باورپذیري 
شخصیت ها کمي لطمه زده، چینش موقعیت هاي 
ترحم برانگیزي است که بحران و تنش این زن را با 
جهان اطراف بیشــتر نشان دهد؛ برای مثال وجود 
یــک دختر ناشــنوا، خانه اي محقــر و نیمه خراب 
که به ســرعت باید تخلیه شود، پیداشدن ناگهاني 
خانه اي دیگر، دروغ  هاي مصلحتي مادر به دختر 
بــراي پنهان  کردن مــرگ پدر، بي رمق شــدن مادر 
و ناتوانــي او در کار در کارخانه شیرســازي، همه 
اینها براي باورکردن شــخصیت زن به قوام خوبي 
نرســیده اند؛ زیرا برخورد این عناصــر اتفاقي و در 
روایت اثر، خلاقیت کافي ندارد. شــاید تدوین این 
صحنه ها براي شــکل گیري بحران و در سراشیبی 
قراردادن شــخصیت ها به نظر کافي برســند، اما 
همین موقعیت ها در لایه هاي زیرین خود با ریشه 
درام و داســتان فیلم کــه اتفاقا از جذابیت خوبي 

برخوردار است، پیوند برقرار نمي کند.
 ســکانس های خانه دارشــدن زن، مجردبودن 
قاضي و ســکانس قاضي و پســرش که مدت ها 
از هــم بي خبرند، باید شــوک درخــور توجهي به 
مخاطب بدهند، اما در اجرا این گونه نیســتند و به 

قوام و باورپذیري خوبي نرسیده اند.
تصویر لانگ شــات حیاط زندان و گاوي که در 
وســط حیاط قرار دارد نیز در ابتــدا، میانه و پایان 
فیلــم، ذهن مخاطــب را به خوبــي درگیر کرده و 
تأکید روي عنصر شــیر کــه در انتهاي فیلم تبدیل 
به زهر مي شــود، به عمق هنري کار افزوده است، 
اما عناصر گاو، شــیر و زهر، یک فرم اجرائي است 
که مخاطب را با این ســؤال مواجه مي کند که در 
واقع اینها در کنار هم، چه چیزي را ابلاغ مي کنند؟ 
فینال فیلــم نیز با شــیر داغ روي میــز، تافته 
جدابافتــه اي اســت که فیلــم را به ســمت ژانر 
فیلم هاي ترســناک مي کشــاند که اگر تمام فیلم 
در همیــن ژانــر از ابتدا تا به آخــر پیش مي رفت، 
مي توانســت مخاطب را بــا فیلــم تأثیرگذارتري 

مواجه کند. 
در واقع مخاطب با فیلم یکدســتي در روایت 
مواجــه نمي شــود، اما با تمــام این کاســتي ها، 
ریتم و تمپوي داســتان خســته کننده نیست؛ زیرا 
موقعیت هــاي پیش بیني نشــدنی ایــن فیلــم و 
شــخصیت هاي جــذاب آن، مخاطب را تــا انتها 

همراه مي کند.
 بهتاش صناعي ها فیلم ســاز کار بلدي اســت 
که کاملا مشــخص است سینماي اندیشه و هنري 
را به خوبي مي شناســد و از ریسک پذیري بالایي در 
کارگرداني برخوردار است؛ همان طور که خودش 
در کنفرانس مطبوعاتي سي و هشــتمین جشنواره 
فیلم فجر در پردیس ســینمایي ملــت بیان کرد، 
نقش این قاضي را در ابتدا براي شــهاب حسیني 
در نظر داشته، اما با کشف یک بازیگر بااستعداد و 
نوظهور در سینماي ایران، این نقش را به علیرضا 
ثاني فر مي ســپارد که این بازیگر در کشف جوهره 

نقش و ابلاغ آن به مخاطب ساعي ظاهر شد.
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هنوز زمان زیادی از برپایی سی و هشــتمین جشنواره فیلم فجر نگذشته و 
فقط تعداد کمی از فیلم ها به نمایش درآمده ا ند؛ بنابراین نمی توان حکمی 
کلی درباره وضعیت فیلم های این دوره از جشــنواره داد؛ اما تماشای تعداد 
کمی از فیلم ها، تا حدودی عیار جشنواره را تعیین می کند؛ مثلا با دیدن شش 
فیلم بلند داســتانی «ســه کام حبس»، «قصیده گاو ســفید»،  «عامه پسند»، 
«شنای پروانه»، «بی صدا حلزون» و «تومان» می توان گفت محتوای فیلم ها 
چندان با فرم آنها همراه نیست. عدم تبعیت فرم و محتوا مانند نوای سازی 
ناکوک است که نمی توان حتی تلخی دلنشینی را از آن بهره گرفت  چه برسد 

که الهام بخش هم شود!
یا اینکه اگرچه به نظر می رســد حضور و نقش زنان در برخی از فیلم ها 
پررنگ جلوه می دهد، این  به آن معنی نیست که فیلم آواز حمایت از زنان را 
سر داده است و لزوما به معنای حمایت و همراهی با زنان نیست. متأسفانه 
بایــد اعتراف کرد این نوع فیلم ها نه « له زنان» که «علیه زنان» قابل تفســیر 

هستند.
جدا از فضــای تیره و تار فیلم ها که گاهی تماشــاگر را به لب خط جنون 
می رساند،  واکنش های احساسی و اغلب غلو شده بازیگران،  فضاسازی هاي 
مملــو از بدبختی فیلم هــا، همگی فقط «ادعای»  فیلم سازان شــان را فریاد 
می زنند. باید اعتراف کرد که اساسا برخی از این فیلم سازان محترم نمی دانند 
قرار نیست سینما نعل به نعل با واقعیت حرکت کند. اگر در جهان ملموس 
و واقعی کســی در خیابانی نعره می زند و صدای گوش خراش او، دو کوچه 

آن ســوتر گوش خلق االله را کر می کند،  مفهومش این نیســت که در ســالن 
ســینما از دو ساعت فیلم، یک ســاعت و ۴۵ دقیقه داستان آن فقط به داد 
و فریاد و دیالوگ های شــعاری بگذرد! طبیعی اســت که یک فیلم ساز باید 
بداند ســینما «قواعد»ی دارد مختص خودش که قرار نیســت با «قرارداد» 

دنیای واقعی همســان شود و آن را به خود سنجاق کند تا تماشاگر در پایان 
آن بگوید آفرین چقدر شــبیه زندگی است! و در نهایت هم کارگردان خود را 
به عنوان فیلم ســاز دغدغه مند و معترض الصــاق فیلمش کند و... . نخیر... 
از این خبرها نیســت! در اغلب این فیلم ها، فیلم نامه ها فاقد انسجام است؛ 
برای مثال، در فیلم «قصیده گاو سفید» برخلاف آنچه گفته می شود فیلم به 
نفع زن اصلی اســت، اتفاقا  مرد گناهکار فیلم، یعنی قاضی با بازی علیرضا 
ثانی فر، شــریف تر از آن زن به اصطلاح ازخودگذشــته اســت. قاضی وقتی 
می فهمد سهوا اشتباه کرده،  ســعی در جبران کارش دارد. اصلا قصه فیلم 
با شــرافت و ازخودگذشتگی زن (مریم مقدم) شروع می شود. همه جزئیات 
فیلم به نفع او اســت؛ اما با ورود قاضی تقریبا در نیمه های فیلم لحن قصه 
عوض می شــود و در پایان با شخصیت زنی مواجه می شویم که هیچ نشانی 
از زن نیمه اول فیلم ندارد. در حقیقت قاضی به رســتگاری می رســد و در 
پایــان با زنی بی رحم که هیچ درکی از انســانیت ندارد، مواجه می شــویم! 
اینجاست که سیر تحول شخصیت ها در مسیر درام به جای اینکه «انسانیت» 
و «گذشت» را به تماشــاگر هدیه دهد،  سرگشتگی و توسری خور بودن ذاتی 
و فطرت غیرانســاني یک زن را برای تماشاگر به ارمغان می آورد. دست آخر 
هم فیلم به نفع قاضی –مرد داســتان – پایان می پذیرد. یا در فیلم «بی صدا 
حلزون»، زن کم شــنوای فیلم برای فرزند خود آن قدر جانفشانی می کند که 
در نهایت با دیه شــوهر قبلی اش،  ســلامتی کودکش را به دســت می آورد؛ 
اما در عمق این داســتان،  انسانیت گم می شود و با زنی مواجه می شویم که 
برای زندگی بخشــیدن به یک انسان،  زندگی فرد دیگری برایش مهم نیست. 
آیا به راستی این فیلم در حمایت از زنان است؟! نکته شگفت انگیز این است 
که لحن فیلم ها دائما در نوسان است؛ درحالی که یکدستی و به منزل رسیدن 
لحن فیلم، بخش خلاقانه کار یک فیلم ســاز اســت که جهان بینی او در این 

گستره به تماشاگر منتقل می شود و... .

یاســمن خلیلی فرد: آنچــه «بی صــدا حلــزون» را به یــک فیلم اول  
متقاعدکننده تبدیل کرده اســت، شاید در وهله اول موضوع متفاوت آن 
باشــد. بهرنگ دزفولی زاده در نخستین تجربه  کارگردانی فیلم بلند خود 
داستان زندگی یک زوج کم شنوا و ناشنوا را دست مایه قرار داده است که 

باید تصمیمی مهم برای فرزند ناشنوای خود بگیرند. 
فیلــم، ایده مرکــزی جالبــی دارد و  قصه اش را سرراســت تعریف 
می کند. فیلم نامه تا میانه های فیلــم روان جلو می رود اما لاغری طرح 
اولیــه از جایی به بعد در فیلم نامه کاملا به  چشــم می آیــد و کار را تا 
حدودی کش دار می کند و قطعا ایده  مرکزی داســتان پتانسیل پرداخت 
بهتری را داشت. از طرف دیگر، برخی از واقعه های فیلم در منطق روایی 
فیلم نامه نمی گنجند و برخورد سرســری و به دور از منطق شخصیت ها 
با بعضی رخدادها از باورپذیری درام می کاهد. شــاید بدیهی ترین سؤالی 
که برای هر تماشــاگری پس از تماشای فیلم پیش بیاید، همین باشد که 
الهام (هانیه توســلی) چطور به آن راحتی اتفــاق هولناکی را که برای 
ســعید (محسن کیایی) رخ داده اســت، می پذیرد و قبول می کند با پولِ 

امیر (مهران احمدی) مهرشاد را عمل کند؟ 
فیلم به لحاظ ســاختار و اجرا چاله چوله هایی دارد. به نظر می رسد 
«بی صدا حلزون» در مدیوم درستی ساخته نشده است. فیلم تا حدودی 
یادآور تله فیلم ها یا مینی ســریال های تلویزیونی اســت. این اتفاق تا حد 
زیادی به انتخاب زوایای دوربین  و  اندازه قاب های تصویر بازمی گردد که 
بسیار ساده و تلویزیونی اند. به طور کلی، میزانسن های نه چندان حرفه ای 

اثر به میزان قابل توجهی فیلم را هدر داده است. 
اما «بی صدا حلزون»  این کاســتی را در بخش دیگری جبران می کند 
و آن صداگذاری فیلم است. فیلم به واسطه سوژه اش ارتباطی تنگاتنگ 
با «صداها» و «ســکوت ها» دارد و بازی درســت و بجا با این دو المان 
تأثیر مطلوبی را بر کلیت فیلم و بر مخاطب می گذارد. موسیقی متن کار 

نیز در خدمت همین موقعیت کاربردی صداها و ســکوت ها قرار گرفته 
و به شــکل متقاعدکننده  ای با آنها همسو و هماهنگ می شود. فیلم ساز 
در بســیاری از ســکانس ها دنیا را از دریچه گوش(!) شــخصیت هایش 

ترسیم می کند و همین امر موجب همذات پنداری بیشتر و بهتر مخاطب 
بــا فیلم می شــود.  اینکه دزفولی زاده در نخســتین تجربه فیلم ســازی 
خود به ســراغ طیفی از آدم هــای جامعه رفته  کــه کمتر پیش می  آید 
دوربینی رویشــان زوم کند، اقدامی درخور تحســین است. او در طرح و 
پرداخت شــخصیت هایش سعی می کند جهان زیســتی ناشنوایان را با 
همه مشــکلات و ســختی هایی که جامعه بر آنها تحمیل کرده اســت، 
به تصویر بکشــد و این جزئیات در بازی بازیگــران فیلم نیز کاملا لحاظ 
شده است. اما کاش فیلم ساز به همان  اندازه به روابط و کشمکش های 
میــان کاراکترهایش نیز نزدیک می شــد و در ســطحی عمیق تر به آنها 
می پرداخت. در سکانســی از فیلم، امیر علت جدایی الهام را از ســعید 
می پرسد و طبق پاسخ الهام، ظاهرا تنها دلیل این جدایی مخالفت مرد با 
جراحی پسرشان بوده است. اگر چنین ادعایی درست باشد، کینه، خشم 
یا دشــمنی عمیقی میان زن و مرد نمی تواند وجود داشــته باشد و بهتر 
آن بــود در بخش هایی از فیلم به روابط این دو بیشــتر پرداخته  یا مهر 
و محبتی بین آنها دیده می شــد. ارتباط الهام با ساعد (پدرام شریفی) - 
برادر سعید- بسیار بیشتر است و این توجه صد درصد و یک جانبه الهام 
به مســئله عمل گوش مهرشــاد که باعث پشــت کردن او به همه حتی 
همسر و پدرش شده است، به لحاظ منطقی بر باور مخاطب نمی نشیند 

و امتیازی منفی برای فیلم محسوب می شود. 
«بی صدا حلــزون» بازی های قابل قبولی دارد. بازی هانیه توســلی 
چشــمگیر اســت. پدرام شــریفی، محســن کیایی و مهران احمدی نیز 
نمره قبولی می گیرند. اما بازیگر خردســال فیلم نیز پا به پای پارتنرهای 

بزرگ سالش پیش می رود و بازی دلپذیری دارد. 
«بی صدا حلزون» فیلمی کم ادعا و سالم است که به رغم نقصان های 
روایی و ســاختاری اش پایان بندی ای هوشمندانه  دارد که می تواند بسیار 

امیدبخش باشد.  

اندر احوالات برخي از فیلم ها

پایان بندی های شکست خورده

نگاهی به فیلم «بی صدا حلزون»،  ساخته بهرنگ دزفولی زاده
فریادِ بى صدا

چندان کار ســاده ای نیســت -تا انتهای لجن رفتن! 
و گل ولای را بــا دســت، دســت مالی کردن، مالیدن به 
چهره هــا به قصد تیر گــی، تاریکــی و چرک مرد گی ها، 
تلخی هــا را نشــان دادن و البته کمتر شــعار دادن! اما 
«ســه کام حبــس» تــا آنجا که ممکن اســت، شــعار 
نمی دهــد، قصه می گوید؛ قصه ای کــه هرچند انگار از 
توی پاورقی هــای مجلات کودکانِ زیر ۱۲ ســال گرفته 
شــده (اگر اصلا چنین مجله ای وجود داشــته باشد!) 
اما دست کم داســتان را با میزان کمی از شعارزد گی و 
پُرگویی روایت می کند. (که تماشای فیلم برای این افراد 

مناسب نیست!).
کام اول: تصاویــر چرک آماده ات می کنند برای یک  �

اتفاق ناگوار. قلاب درام که بر محور مواد مخدر چفت 
شد، صحنه ها هرچند ســاده انگار، هولت می دهند به 
ترغیب. در واقع راهبرد این است که با تعدد رخدادها 
حواس مخاطب از میان ما یگی ها پرت شــود؛ بنابراین 
دیگر مهم نیســت که مجتبی (محسن تنابنده) چطور 
و چــرا یک و نیم کیلــو مواد مخدر را در ماشــین خود 
حمــل می کرده یا نســیم (پرینــاز ایزدیــار) چطور به 
یک دزدِ مورفین اعتماد می کنــد و تمام دار و ندارش 
را می ســپارد به او یــا تنهایی با آن همــه جنس عزم 
خرده فروشــی می کند یا مجتبی سر بزنگاه اسلحه ای 
می گیرد که اگر روزی خدشه ای به ناموسش وارد شد، 
بوووم... (حالا نحوه گرفتن اســلحه؛ چونان تام کروز 
در «مأموریت غیرممکن» آن هم به دســت یک شــبهِ 
معلــولِ بی جان، به کنار...)! فیلــم تمام صحنه هایی 
را که می شــود از فرط کودکانگی بهش خندید، یک جا 

نشــان می دهد (یک تعرض کم داشــت کــه آن هم 
در پایــان...) و تا تهِ خط بدبختی می رود اما راســتش 
خنده ای در کار نیســت؛ نمی شود به کلیت کار خندید. 
شاید چون همه چیز را خیلی جدی و عصبی و به واقع 
تلخ روایت می کند. شاید چون ایمان سازند گان بر این 
تلخ گویی بنیان شده است. شاید چون حال دوربین (و 
فیلم ساز و نویسنده فیلم نوشت) واقعا خوب نیست! و 
ما تماشاگرِ حس واقعی سازند گان هستیم. شاید چون 
فیلم در زمان و در سالی نمایش داده می شود که حال 
هیچ کس خوب نیست (و بالطبع اثر از اوضاع و احوال 
زمانــه اش تأثیر می پذیــرد). در کنــارش صحنه هایی 
که کارکــرد تماتیک دارد، به دریافــت حس ناخوش 
تماشــاگر کمک می کند. مثلا گرفتن چاه آشپزخانه که 
دو بــار و هر دوبار در زمان درســت اتفاق می اُفتد که 
در کنــار تمام رخدادهای ناگــوار، زن و مرد را به لجن 
آغشــته کند یا آدمک های بی سر و بی پا و بی چشم که 

با تدبیری ماشینی، می شوند عروسک بچه ها. یا همان 
بچه –نگار- که قربانی اســت و گریه هاش بجاست و 
نگاه هــاش لازم. حالا نمی دانم دارم تعریف می کنم یا 
چه، ولی «ســه کام حبس» از شدت بدی، خوب است 
چون فیلم ســازش به همان بدی باور دارد و ضعف ها 
را چنان نشــان می دهد که «تماشــا» را کنار نخواهی 

گذاشت!
کام دوم: مســیر روایت البته ایــرادی جدی به خود  �

می گیرد: اینکه رخدادها اجازه خلوت شخصیت با خود 
نمی دهد. شخصیت ها فردیت ندارند. مشخص نیست 
ویژگی هــای آ نها چیســت؟ چرا مرد (مجتبی) دســت 
به موادفروشــی می زند؟ چون وضــع مالی اش خوب 
نیست؟ اینکه برای «درام» خودِ بی انگیز گی است. چرا 
زن (نسیم) از زندگی اش راضی نیست؟ و در پیِ تغییر؟ 
چرا پرستار (سمیرا حسن زاده) مورفین کِش می رود؟ و 
بعد آن صحنه مضحک ضجه هاش که معلول بیماریِ 

او اســت در ایجاد آگاهی نسبت به انگیزه دزدی کافی 
اســت؟ اصلا پرســتار چه تأثیری در اثر دارد؟ اگر نبود 
چه تفاوتی می کرد با الان که مثلا هست؟ شخصیت ها 
در «ســه کام حبس» درســت مثل عروسک های فیلم 
هســتند: بی جان، بی مغز، بی دغدغــه و در یک ویژگی 
مشــترک: همه بدبخت. مســئله اما بدبختی ها نیست 
بلکه چگونگی نمایش ویرانی اســت که فیلم اصلا به 
آن ورود نمی کند و مانند صفحــات حوادث، فقط آوار 

ویرانی ها را نشان می دهد.
کام ســوم: می ماند یک کاشــت و یک برداشــت  �

کمیک و سفارشــی؛ یکی از آن شعارها: نسیم تحت 
شرایطی که نمی دانیم چیست، در حال تغییر عقیده 
اســت. پوشــش چادر انتخاب کرده و در جلســات 
مذهبی شرکت می کند و شوهرش -شوهرِ مخالف با 
عقیده همســر- مدام او را نکوهش می کند به چنین 
تغییر؛ اما در مســیر داستان دســت گیرمان می شود 
که آدم بده شوهر است و شــخص پاک، همسر و در 
انتها که همه چیز تمام می شــود، مرد به سبک «کیل 
بیل» در حمام اشــک می ریــزد و زن خال کوبی اش 
را پــاک می کنــد! و آدم یاد ســریال های مناســبتی 
تلویزیون می اُفتد: آن قدر خنده دار که تمام تلخی ها 
را می شــورد و می بَرد و مطمئن می شوی که با تمام 
خرده داســتان های ترغیب کننده، فیلم بدی اســت؛ 
اما نســبت به دیگر فیلم های فیلم ســازش -سامان 
ســالور- یک گام رو به جلو اســت -که بالاخره بعد 
از چنــد فیلم توانســته مخاطب را تا آخر در ســالن 
غیردراماتیک؛  راهبردی  با  بنشــاند -هرچند  ســینما 
نباید فرامــوش کرد که اگر فیلم جــذب می کند، نه 
به خاطر اینکه فیلم خوبی اســت بلکه چون هم سو 
اســت با حال مردم و حال مردم اصلا خوب نیست! 
مثل حال این نقد که معلوم نیســت دارد می کوبد یا 

دفاع می کند! 

نگاهی به فیلم « سه  کام حبس» ساخته سامان سالور
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رمزگشایی از یک حادثه

«روز صفــر» نخســتین تجربه کارگردانی ســعید  �
ملکان، تجربه جذاب و بی نظیری است. قطعا بسیاری 
از کســانی که به دیدن فیلم می نشــینند، با واقعیتی 
رو به رو خواهند شد که شاید پیش ازاین فقط داستانی 
از آن شنیده باشند. «روز صفر» بدون شک نسل جوان 
را با واقعیت هایی که در این کشور گذشته آشنا می کند.
 ســعید ملــکان، کارگــردان باتجربه ایــن فیلم 
ســینمایی، چهره شــاخصی بــا کارنامــه ای پربار و 
قابــل دفاع در ســینما اســت و ابد  و یــک روز، تنگه 
ابو قریب، غلامرضا تختی بخشی از فیلم های ماندگار 
ســینمای ایران هســتند که به نام او گــره خورده اند.
او این بار در مقام کارگردان بســیار موفق ظاهر شــده 
کــه بدون تردید از نخســتین نمایش های «روز صفر» 
می توان به موفقیت آن چشــم امید داشــت و بدون 
شــک فیلم لایق تشویق های بســیار و جوایز بسیاری 

اســت. «روز صفــر» به زعم من یکــی از دغدغه های 
دهه های گذشته تاریخ سیاســی و امنیتی ایران بوده 
و در ایــن فیلم به همت یک قصه جذاب بخشــی از 
تاریخ معاصر ایران روایت شده است. زمان دستگیری 
عبدالمالک ریگی جامعه سیاســی ایــران و جامعه 
جهانی واکنش های بسیاری به این واقعه نشان داد و 
بسیاری از واقعیت هایی که در آن دوران از دستگیری 
او روایت می شد، هرگز تصویر نشد و «روز صفر» بسیار 
بدیع از این حادثه رمزگشــایی کرد.  همان طور که در 
روز صفر هم می بینیم، عبدالمالک ریگی شــخصیت 
جوان و باهوشــی اســت که در مقطع زمانی خاصی 
جنایات هولناکی انجام داد و باز آفرینی شــمایل او با 
تمام جزئیات، کار آســانی نیست اما ساعد سهیلی با 
گویــش و بازی خوبش با هنرمندی نقش عبدالمالک 
ریگی را ایفا کرد و در سوی دیگر امیر جدیدی به عنوان 
بازیگری که وظیفه دســتگیری ریگی را بر عهده دارد، 
بســیار باورپذیــر نقش آفرینی کرد. روز صفــر جدا از 
بازی های جــذاب، کارگردانی دقیق و حساب شــده و 
هنرمندی تمام عواملش، فیلم نامه ای بسیار پرکشش 
دارد که قطعا با وســواس و دقت نوشته شده است. 
انتخاب لوکیشن های فیلم روز صفر برای من جذاب و 
جالب بود؛ لوکیشن هایی که مخاطب را بیشتر با فضا، 
زمان و مکان حوادث آشــنا می کند و این از نقاط قوت 
فیلم اســت. روز صفر فیلم تأثیر گذاری است؛ فیلمی 
در ســتایش میهن و ایستادگی و ازخودگذشتگی برای 
کشــور. روز صفر پایان بی نظیــری دارد که زبان حال 
بســیاری است که برای میهن ایستادگی و جان فشانی 
کردند.  ایــن فیلم قابل احترام ، باشــکوه و قابل تأمل 
اســت. برای این فیلم ارزشــمند و عوامل آن آرزوی 

موفقیت می کنم. 

 محمد عطریانفر

جنگ با تاریکی

«شــناى پروانه» از آن داستان هاى عجیب وغریب  �
سینماســت؛ چیزى شــبیه زندگی. پیــش رو و ناباور. 
«محمد کارت» دســتش را خیلی دیر پیش مخاطب 
باز می کند و درســت از آن لحظه اى که او را ناگزیر به 
تماشاى ناجوانمردانه ترین لایه سخت زندگی می کند، 
دیگر دســت از سرش برنمی دارد و حوادث یکی پس 
از دیگرى بر سرش آوار می شــوند. بازى جواد عزتی، 
امیــر آقایــی و همه وهمــه کمابیــش دور از انتظار 
نیســت، اما حضور کوتــاه «علی رضــا داوودنژاد» به 
شــکل عجیبی چشمگیر و خاص است. بخش عمده 
«شناى پروانه» به جدال «حجت» در تاریکی می گذرد.  
حجت قهرمان نیســت، در نگاه اول حتی قرار نیست 
شخصیت اصلی داستان باشد، اما بخش عمده اى از 
فیلم به او اختصاص پیــدا می کند و در نهایت بیننده 
درمی یابد که بایــد از اول نگاهش را به او می دوخت 
و نــه دیگران. حجت در بخش اصلی و طولانی فیلم 
با افراد بی نام ونشــان می جنگد، در دنیاى تاریکی. در 
دنیاى تاریکی، نشانه ها حتی بدون نور کافی هم قابل 
تشــخیص هستند، تنها کافی اســت کمی دقت کنیم 
تا به بیراهــه نرویم؛ بیراهه هایی که داســتان را جلو 
می برند، اما به آن عمــق نمی دهند. بیراهه هایی که 
باید طی شوند تا معلوم شود راه گمشده کجاست. این 
بیراهه ها سرعت داستان را می گیرند؛ بیراهه هایی که 
جاى خرده داستان ها را گرفته اند. اگر اهل شنا باشید، 
می دانید که «شــناى پروانه» زیبا و پرسروصداست، با 
کلی آب که به اطراف می پاشــد. فیلم شــناى پروانه 
هم مثل همان است. پرحاشیه و پرسروصدا و زیبا اما 

نه چندان پرسرعت.


